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سوخته

مشهدیات 

روایت احتکار یک کالا در میانه جنگ جهانی دوم

کبریت وطنی؛ از 3شاهی تا 10شاهی

شیرین سیدی| مشهدی‌های گرفتار در میانه جنگ جهانی دوم، 

مردمی درمانده بودند که به‌ناچار باید هر روز برای بقای خود و 
عزیزانشان با مشکلی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. بزرگ‌ترین این 
مشکلات، معیشت بود؛ سیر کردن شکم خودشان و چندسرعائله 
کــه انــگــار هرگز  آن‌هـــم در زمـــان قحطی و بــیــکــاری، دردی بــود 
نمی‌خواست درمان شود. بدتر اینکه در این میانه، همیشه بودند 
افراد سرمایه‌دار و نیمه‌متمولی که برای دو قران سود بیشتر، پا 
می‌گذاشتند روی گلوی این مردم بینوا و با احتکار مواد غذایی 
کالاهای موردنیاز، وضع را از آنچه بــود، بدتر می‌کردند. اخبار  و 
مطبوعات دوران جنگ جهانی دوم، لبریز است از این دست 
خبرها؛ یک روز روغن گران می‌شود و فردایش گوشت، اما در یکی 
از احتکارهای عجیب آن زمان که روزنامه آزادی در بهار1321 چاپ و 
منتشر کرده است، کبریت هم نایاب و گران می‌شود، آن‌هم تحت‌تأثیر 
یک شایعه که برخاسته از ذهن حیله‌گر چند دکان‌دار بوده است. 
این جریده در بخشی از خبر خود، می‌نویسد: »یک عده از اشخاص 
متفرقه در بازار و خیابان شهر، راه افتاده، با مراجعه به پیشه‌وران 
تحت عنوان خرید کبریت، شایعاتی دادند مبنی‌بر اینکه کبریت قرار 
است گران شود و با این حیلت، موجب ترقی بهای 
کبریت را فراهم نموده و آناً کبریت دانه‌ای یک ریال 
یافت نمی‌شد. بلافاصله چند نفر مأمور بر حسب 
کین پیشه‌وران و محل‌های  دستور آقای شهردار، دکا
مربوطه را که از فروش کبریت به تصور ترقی بیشتری 
کــه به‌منظور  ــودداری می‌نمودند و اشخاصی  خـ
استفاده شخصی با حقه‌بازی، موجب ترقی بهای 
کبریت شده بودند را تحت بازجویی قرار داده‌اند. 
درنتیجه پرونده]ای[ تحت عنوان گران‌فروشی و 
احتکار، تنظیم ]و[ برای تعقیب قانونی به دادگاه و 
دادسرا احاله و در ظرف دو ساعت، وضعیت بازار و 
کت ]شد[ و کبریت به بهای اولیه برگشت و  شهر، سا
رفع نگرانی عمومی فراهم شد. واقعا خیلی مضحک 
است، کبریت که محصول ایران است را از 3شاهی، 
رسما تا 10شاهی می‌فروختند. کم مانده بود که با 

یک ریال هم گیر نیاید«.

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت)قسمت صدوسی‌وششم(
سرگذشت شکل گرفتن مدارس علمیه مشهد)بخش هفتم(

مرضیه ترابی| در قسمت پیش، تاریخ شکل گرفتن مدارس علمیه در 

شهر مشهد را، تا ابتدای دوره تیموری پی گرفتیم. گفتیم که هجوم 
تیمورلنگ به فلات ایران، آغاز مصیبتی دوباره برای مردم این خطه 
کی شد. در آن شرایط،  بود و اسباب ویرانی و کشتار گسترده و هولنا
عملا توسعه عمرانی، در همه بخش‌ها و ازجمله مدارس علمیه متوقف 
ماند. گزارش‌ مورخانی مانند »ابن‌عربشاه«، خالق کتاب خواندنی 
»عجائب‌المقدور فی نوائب‌تیمور«، که در عصر تیمورلنگ می‌زیست، 
نشان می‌دهد که آن جهانگشای خون‌ریز، تنها به ساخت و توسعه 
پایتخت خودش، یعنی شهر سمرقند، می‌اندیشید و این کار را به 
قیمت ویران کردن دیگر بلاد انجام می‌داد و به آبادانی سایر شهرها، 
حتی در خراسان، اهتمام چندانی نداشت. اما با مرگ تیمورلنگ در 
سال 807قمری، جانشین وی، شاهرخ، مشی و روش متفاوتی را در 
پیش گرفت. او که اهل هنر بود و به علم و عالم احترام می‌گذاشت، 
به‌تدریج هرات، پایتخت آن روزگار ایران، را به شهر علم و هنر تبدیل 
کرد. به این ترتیب، اصحاب دانش و فرهنگ از سراسر نقاط ایران به 
این شهر رفتند و در حمایت از شاهرخ تیموری، روی خوش روزگار را 
هم دیدند. این دوره تاریخی، مصادف با رونق گرفتن اندیشه‌های 
شیعی در فلات ایران بود. در آثار تاریخی مشهد امروز، می‌توان شواهد 
مربوط‌به این موضوع را یافت؛ به‌عنوان نمونه می‌توان از کتیبه‌های 
موجود بر روی کاشی‌های فضای داخلی »مسجد 72تن«)مسجد 
شاه، مزار غیاث‌الدین ملکشاه در بازار فرش مشهد( یاد کرد که در 
آن‌ها، مناجات امیرالمؤمنین)ع( به‌تمامی نقش بسته‌ است. در این 
دوره از تاریخ مشهد، رونق عمرانی بسیار گسترده‌ای پدیدار شد. 
خ که دلبستگی  گوهرشادخاتون، همسر واقف و خیراندیش شاهر
فراوانی به بارگاه منور رضوی داشت، سنگ‌بنای نخستین ابرپروژه 
عمرانی را در مشهد گذاشت و مسجد بزرگ و ممتاز گوهرشاد، با 
حمایت وی و معماری کم‌نقص قوام‌الدین‌بن‌زین‌الدین شیرازی، طی 
نه سال ساخته شد و به بهره‌برداری رسید. ساخت این بنای معظم، 
تأثیری ویژه بر گسترش فضاهای دینی و معنوی گذاشت. علاوه‌بر 
ایجاد مساجد، به ساخت مدارس علمیه نیز توجه شد، تاجایی‌که 
می‌دانیم، فضای شمالی صحن عتیق امروزی، محل ساخت تعداد 
درخورتوجهی مدرسه علمیه بود که عموما به مذاهب غیرشیعه تعلق 
داشتند. این نکته را می‌توان از اشارات »ذوالفقارخان مهندس« در 
نقشه‌ای که وی در دوره قاجار طراحی کرده‌ است، دریافت. علاوه‌بر 
این مدارس، دو مدرسه علمیه شاخص نیز، در راسته بازار مشهد 
ساخته‌ شد که تا امروز دوام آورده‌ است؛ نخست مدرسه »دودر« یا 
»خواجه‌یوسف« یا »یوسفیه« و دوم، »مدرسه پریزاد«. چنین شهرت 
دارد که پریزاد، بانی مدرسه دوم، از نوادگان خواجه‌ربیع بوده و مدرسه 
را با استفاده از تتمه مصالح ساختمانی مسجد گوهرشاد بنا کرده 
است. درباره پریزاد و شخصیت او، یادداشتی تفصیلی را در ستون 
مشهدیات انتشار داده‌ام که علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت 
اطلاعات بیشتر، به آن رجوع کنند. قدر مسلم این است که احداث 
مدرسه پریزاد، بخشی از روند روبه‌رشد تأسیس مدارس علمیه در 
شهر مشهد بود؛ اتفاقی که هم‌زمان با رسمیت یافتن کرسی‌های 
تدریس در حرم رضوی، می‌توانست اسباب توسعه فضاهای آموزشی 
بیشتر و البته آمدن طلاب علوم دینی به مشهد را فراهم کند؛ اتفاقی 

که آثار آن در دوره‌های بعد، بیشتر به‌چشم آمد.
ادامه دارد....

تاریخ‌نگار

یک لهستانی میان نیروهای جنگل
زینبـی| نهضـت جنگل در سـال‌های بین1297 تا 1300 شـکل 

گرفت و همچنان پس از گذشت یک قرن، حرف‌وحدیث درباره آن 

زیاد اسـت. ایـن نهضت با رهبری میرزاکوچک‌خان در بلبشـوی 

بعـد از بـه توپ‌بستن مجلـس و تبعیـد محمدعلی‌شـاه و بـر تخت 

نشستن احمدشاه دوازده‌ساله و در دوران تحمیل قرارداد۱۹۰۷ 

بـه ایـران، زمانی کـه هیچ دولـت مرکزی در کشـور وجود نداشـت 

و انگلیسـی‌ها از جنـوب و روس‌هـا از شمال، کشـور را احاطـه 

کـرده بودنـد، رخ داد. زمانـی کـه »میـرزا« وارد کارزار مبـارزه بـا 

»اسـتبداد« شـد، در یک مـدت کوتاه نتایـج خوبی به بـار آورد، اما 

همـه مـا می‌دانیـم که ایـن نهضت هـم دچـار خیانت شـد و خیلی 

نتوانسـت دوام بیـاورد. نهضـت پـس از مدتـی شکسـت خـورد و 

بسـیاری از اعضـای آن، دسـتگیر و محاکمه شـدند. حـالا ممکن 

اسـت تصـور کنیـم همـه افـرادی کـه در رکاب میـرزا جنگیدنـد، 

ایرانی‌هـای میهن‌دوسـتی بودند که جانشـان را بـرای مام میهن 

بـذل می‌کردنـد، امـا شـاید تعجـب کنیـم اگـر بدانیـم کـه در آن 

زمـان، یک لهسـتانی نیـز در میـان نیروهـای جنگل بوده اسـت. 

این ادعا برابر سـندی که از سـال 1301خورشـیدی باقی مانده 

اسـت، ثابت می‌شـود. ایـن سـند، نامه‌ای اسـت کـه مدیرالدوله 

بـه وزارت جنـگ نوشـته اسـت و در آن وزارت‌داخلـه از وزیر جنگ 

درخواسـت کـرده اسـت شـهروند لهسـتانی زندانـی در نظمیـه 

گیلان را محاکمـه و درصـورت بی‌گناهی آزاد کند. ایـن نامه پس 

از ادعای سـفارت فرانسـه درباره بی‌گناهی شـهروند لهسـتانی و 

اسـتخدام اجبـاری وی در گروه میرزاکوچک‌خان، ارسـال شـده 

اسـت. در متن نامـه آمـده اسـت: »از سـفارت فرانسـه بـه وزارت 

امورخارجه اشـعار شده است که ژزف...، تبعه لهستانی، جبرا در 

جزو دسته‌جات میرزاکوچک در رشت استخدام می‌شود. مدتی 

اسـت در نظمیه گیلان توقیف گردیده و تقاضای اسـتخلاص او را 

دارند. مقتضی اسـت به حکومـت گیلان مقرر فرمایند مشـارالیه 

را محاکمـه و در صـورت عـدم تقصیـر، مسـتخلص سـازند و نتیجه 

بـه اطلاع وزارت جلیله سـفارت داده شـود«.

 zدر دوره قاجار، مشهد هتل یا مهمانسرا نداشت

 در دوره قاجار، سراها مهم‌ترین اماکن اقامتی مشـهد 

بودنـد کـه زائـران در آن‌هـا سـاکن می‌شـدند. وقتـی 

هانـری رنـه دالمانـی، سـیاح و تاریخ‌نـگار فرانسـوی، 

در زمـان انقلاب مشروطـه بـه مشـهد می‌آیـد، متوجه 

می‌شـود مشـهد هتلـی نـدارد کـه او بخواهـد در آنجـا 

سـکنا گزینـد؛ به همیـن دلیل رحـل اقامتش را در یک 

شرکـت حمل‌ونقل روسـی پهـن می‌کند؛ البته اسـناد 

نشـان می‌دهد کـه در همیـن دوره، برخی مسـافران و 

زائـران در سراهـا اقامـت می‌کرده‌انـد، بنابراین پیش 

از شـکل‌گیری مهمان‌خانه‌هـا و هتل‌هـا، سراهـای 

تجـاری و زواری، نقـش مهمـی در تأمیـن اقامتـگاه 

زائـران داشـته‌اند؛ سراهایـی کـه تـا اواسـط دوره 

رضاشـاه همچنـان فعـال بودنـد. ازجملـه ایـن سراها 

می‌تـوان به سرای خـرازی در کوچـه علی‌خان، سرای 

زنبورکچی‌هـا، سرای سیدمحسـن و همچنیـن سرای 

سـعادت در پایین‌خیابـان اشـاره کـرد. برخـی سراهـا 

نیـز صرفـا زواری بودنـد؛ ماننـد سرای عبدا...خان در 

دالان جواهری‌ها و سرای حاج‌امین در کوچه سیاه‌آب 

و سرای شـیخ‌فیض‌محمد در کوچـه ارگ.

در ایـن کاروان‌سراهـا هیچ‌گونه اسـباب زندگی وجود 

نداشـته اسـت؛ آن‌چنان که کـف اتاق‌ها را تنهـا با یک 

تکـه گلیـم می‌پوشـاندند و مسـافران مجبـور بودنـد 

تمـام وسـایل زندگـی و حتـی وسـایل آشـپزی خـود را 

همراهشـان بیاورنـد. جسـت‌وجو درمیـان مطبوعات 

خراسان آن زمان، نیز فقط ردونشان مهمانسرای رضوی 

را بـرای مـا هویـدا می‌کنـد تـا خیالمـان راحـت باشـد 

که این شـهر تـا اواخر دوره قاجـار، هیـچ میهمان‌پذیر 

درسـت‌ودرمانی نداشـته است.

 zسراهای وقفی؛ راهی برای اسکان زائران

برخی اسناد هم نشان می‌دهند بعضی سراها و منازل 

که زائران را اسکان می‌داده‌اند، وقفی بوده‌اند. درواقع 

فعـالان اقتصادی ایـن حوزه سراهـای موقوفه را اجاره 

می‌کردنـد و برخـی نیـز سراهـا و منـازل را رایـگان یـا با 

کمترین هزینه دراختیار مسافران می‌گذاشتند؛ برای 

نمونـه حاجی‌میرزااحمد بخارایی یـک منزل در محله 

مصطفی‌بیک مشهد را برای زائران و مسافران بخارایی 

وقـف کرده بـود که بـه زوارخانـه بخارایی معروف شـد؛ 

او البتـه درصورتی‌کـه زائـر بخارایـی محتـاج در شـهر 

نبـود و منزلـش، گنجایـش پذیرش مسـافر را داشـت، 

اجـازه مـی‌داد مسـافران غیربخارایـی هـم از امکانـی 

کـه فراهم کـرده بود، بهره‌مند شـوند. 

  این موقوفه در سال 1354خورشیدی به قماش‌فروشان 

مشـهد اجاره داده شـد. سـمرقندی‌ها نیـز موقوفه‌ای 

مخصـوص زوار داشـتند. حاجی‌بابابیک سـمرقندی 

یـک بـاب منـزل در کوچـه تیغ‌بندی‌هـا متصـل بـه 

بسـت خیابـان سـفلی را در سـال1324 قمـری برای 

زوار سـمرقندی و بخارایـی وقـف کـرد؛ البتـه اولویـت 

بـا زائـران سـمرقندی بـود و زائـران بخارایـی در مرتبه 

بعـدی قـرار می‌گرفتنـد. ایـن روال در دوره پهلوی نیز 

ادامـه پیدا کـرد و اماکـن وقفی بـه یکـی از گزینه‌های 

اسـکان زائـران تبدیل شـدند؛ مثلا حاج‌شـیخ‌احمد 

شـاهرودی در سـال 1336خورشـیدی یک خانه را به 

سکونت زوار شاهرودی اختصاص داد و حاج‌اسماعیل 

سرابیـان در سـال 1356خورشـیدی یـک منـزل در 

کوچه‌نـو مشـهد بـرای زوار کرمانشـاهی وقـف کـرد. 

در سـال‌های پـس از انقلاب اسلامی نیـز ایـن روال 

ادامـه یافـت و بسـیاری از هیئـات مذهبـی به سـاخت 

حسینیه‌ اقامتی در مشهد روآوردند و اکنون در اطراف 

حـرم مطهـر رضـوی تعـداد زیـادی از ایـن اقامتگاه‌ها 

سقف‌‌وسـتون خورده‌انـد کـه بـه زائران یک شـهر، یک 

قشر یا پیشـه خاص، اختصاص دارنـد. درواقع اماکن 

وقفـی هنـوز هـم بـار اقامـت تعـداد زیـادی از زائـران 

مشـهد را بـه دوش خود  می‌کشـند.

 zهتل‌ها پیش از مهمان‌پذیرها به مشهد آمدند

اگـر نخواهیم میان واژه مهمان‌پذیر و هتل در گذشـته 

تمایـزی قائـل شـویم)زیرا در آن زمـان دسـته‌بندی 

درسـتی بـرای ایـن اماکن وجـود نداشـت( بایـد هتل 

طوس را یکی از نخسـتین اماکن اقامتی مدرن مشهد 

بدانیـم. در کتاب »فروپاشـی قاجـار و برآمدن پهلوی« 

بـه حضـور دو زن و یـک مرد روس اشـاره می‌شـود که از 

عشـق‌آباد وارد مشـهد شـده‌ و در هتـل طـوس اقامـت 

گزیده‌انـد. میرزاعلی‌اکبر، صاحـب هتل طوس بوده 

اسـت. او مدتی به عشق‌آباد رفته و در مهر سال1301 

به مشهد بازگشته است؛ البته این هتل با مهمان‌خانه 

طـوس که در سـال1320 افتتاح شـد، تفاوت دارد.

 گراندهتـل یکـی دیگـر از نخسـتین اماکـن اقامتـی 

مشـهد در خیابـان ارگ اسـت. مالـک ایـن هتـل در 

13اردیبهشـت 1310خورشـیدی اعلام می‌کنـد 

کـه به‌خاطـر بدهـی، ایـن اقامتـگاه را بـه اسـتاد 

غلامعلـی خوراک‌پـز فروختـه اسـت. این هتـل تا دی 

1312خورشـیدی فعـال بـوده اسـت.

هتـل روزا یکـی دیگـر از هتل‌هـای قدیمـی شـهر 

به‌شمار می‌رود؛ هتلی که جلوی باغ ملی و در حاشیه 

خیابـان پهلـوی قـرار داشـته اسـت. ایـن هتـل، پنـج 

اتـاق فرش‌شـده بـا میـز و صندلـی و تخت‌خواب‌های 

تمیـز داشـته و نظافـت در آن، بسـیار مهم بوده اسـت؛ 

آن‌چنـان کـه در آن دوره لبـاس مسـافران شسـته 

می‌شـده، ولی گویا بدون حمام بوده است. همچنین 

ایـن هتـل، غذاهـای ایرانـی و اروپایـی سرو می‌کرده 

و تغییروتبدیـل آن بسـته بـه دسـتور و میـل میهمان‌ها 

و پانسـیون‌های هتـل بـوده و مـادام یلینـا مدیریت آن 

را برعهـده داشـته اسـت. ایـن اماکن شـباهت زیادی 

بـه هتل‌هـای امـروزی داشـت و بیشرت، خارجی‌هـا، 

مسـئولان و اعیـان و اشراف بـه آنجـا می‌رفتنـد و در 

اتاق‌هـای مدرنـش اقامـت می‌کردنـد. در ایـن زمان، 

تعـدادی پانسـیون هـم بوده اسـت. پانسـیون »مادام 

لمانـد« در خیابـان پهلـوی را بایـد یکـی از نخسـتین 

پانسـیون‌های مشـهد بدانیـم کـه البتـه آن‌هـم جایی 

بـرای مـردم معمولـی کـه از شـهرها و روسـتاهای دور 

قـدم به خاک مشـهد می‌گذاشـتند، نداشـت و اقامت 

مـردم در این شـهر، همچنان مسـئله‌ای بزرگ و بدون 

راه‌حـل بود.

 zنخستین مسافرخانه‌ها در دوره پهلوی اول

اندک‌انـدک مسـافرخانه‌ها هـم بـه جمـع اماکـن 

اقامتـی مشـهد اضافـه می‌شـوند؛ جایـی بـا امکانات 

کمرت از هتـل و البتـه ارزان‌تـر از آن که اقشـار مختلف 

مردم می‌توانسـتند در آن اقامت کنند. تا اواسـط دوره 

پهلوی اول، تعداد مسـافرخانه‌های مشهد به 33باب 

رسید. مسـافرخانه حسینی، زیارتی، محمد تشکری، 

حاجی‌سـیدکاظم، هـادی، حاجی‌سـیدحبیب، 

ملاغلامحسین تبتی، باشی‌زاده، صفوی، شاهسوار، 

اسلامی، مشـهدغلام رشـتی، صدیـق، اکبرآقـا، 

خلخالـی، گیلانـی، حاجی‌اسماعیل، اطمینـان، 

ذاکـرزاده، زنجانـی، سـبزواری، خلقـی، محمدآقـا، 

خادم‌الرضـا، ملک‌زاده، مشـهدی‌علی، میرزاهادی، 

شـعاع‌فیروز، عاملـی، باقریـان، تودربـاری، غیـوری 

و رشـت در ایـن فهرسـت جـای داشـتند. اغلـب ایـن 

میهمان‌پذیرهـا در کوچه‌پس‌کوچه‌هـای اطراف حرم 

بودنـد. موضوع درجه‌بندی مسـافرخانه‌های مشـهد 

نیـز در همیـن سـال‌ها کـه تعـداد آن‌هـا رو بـه فزونـی 

بـود، مطرح شـد. سـال1316 نخسـتین درجه‌بندی 

ایـن اماکـن اقامتی رخ داد. ملاک درجه‌بندی آن‌ها، 

داشتن امکانـات نبـود، بلکه براسـاس تعـداد اتاق‌ها 

بـرای دریافـت عـوارض بـود. انجمـن شـهر مشـهد در 

24آبان 1316خورشـیدی، مسـافرخانه‌های مشهد 

را بـه تناسـب تعـداد اتاق‌هـا بـه دو درجه تقسـیم کرد؛ 

مسـافرخانه‌هایی کـه دو تـا هفـت اتـاق داشـتند، 

درجـه2 و مسـافرخانه‌هایی کـه بیـش از هشـت اتـاق 

داشـتند، درجه‌یـک بودنـد. ایـن درجه‌بنـدی خیلـی 

زود به درخواسـت مهمان‌پذیرها تغییر کرد. همچنین 

بایـد گفـت تعـداد ایـن سـاختمان‌ها بـرای اسـکان 

بـه انـدازه ورودی‌ مسـافران شـهر نبـود و بیشرت آن‌هـا 

سروشـکل مهمان‌خانـه و امکانـات کافـی نداشـتند و 

بسیاری‌شـان نیز خیلـی زود تعطیل  شـدند؛ به همین 

 دلیل آماری که از آن زمان به‌جای مانده است، متناقض

 است.

 zمشهد، مهمان‌خانه آبرومند نداشت

در 24مرداد سال 1317خورشیدی، احمد فریدونی 

از طـرف وزارت کشـور بـه رئیـس وزرا گـزارش می‌دهد 

کـه در شـهر مشـهد بیـش از دو مهمان‌خانـه وجـود 

نـدارد کـه وضعیت آن‌هـا نیز نابسـامان اسـت. اکنون 

نمی‌دانیـم فریدونـی بـر چـه اساسـی فقـط دو مـکان 

اقامتـی را در مشـهد گـزارش می‌کنـد؛ چـون در آن 

سـال‌ها هتل پاریس، هتـل پارس، هتـل باختر و هتل 

شرق تأسـیس شـد و در سـال1317 ایـن اماکـن در 

مشـهد فعالیـت می‌کردند؛ البتـه باید بدانیـد بر طبق 

اسـناد، دخل‌وخـرج میهمان‌پذیرهـای مشـهد بـا هم 

نمی‌خواند و همین موضوع باعث می‌شـود استقبالی 

از راه‌انـدازی اماکـن اقامتـی نشـود. در نامـه‌ای کـه 

اسـتاندار خراسـان 26فروردیـن 1320خورشـیدی 

بـه وزارت کشـور می‌نویسـد، اعلام می‌کنـد: »در 

شـهر مشـهد، مهمانخانـه آبرومنـدی کـه نیازمنـدی 

واردیـن و مسـافرین برجسـته را مرتفـع نمایـد، به‌جـز 

مهمان‌خانـه باخرت نیسـت«. ایـن مهمان‌خانـه را نیـز 

عطایـی بـرای رفـاه و آسـایش اهالـی سـاخت. مهرماه 

سال 1315خورشیدی روزنامه آفتاب‌شرق از ساخت و 

بهره‌برداری آن خبر می‌دهد. هتل پاریس، یکی دیگر 

از هتل‌هـای مشـهور مشـهد در اواسـط دوره رضاشـاه 

بـود و تعاریـف آن را می‌توانیم در جرایـد و روزنامه‌های 

آن زمـان ببینیـم. ایـن هتـل در »چهارطبقـه‌«ای کـه 

اکنـون می‌شناسـیم و اثـری از آن باقی نمانده اسـت، 

تأسـیس شـد. هتل پارس در محل قبلی هتل پاریس، 

از سال 1313خورشـیدی به جمع میهمان‌پذیرهای 

مشـهد افـزوده شـد تـا پذیـرای میهمانـان هـزاره 

فردوسـی باشـد. این هتل نیز از شـهریور سال1320 

از عمارت چهارطبقه به ساختمان حاجی‌ابراهیم‌اف، 

روبـه‌روی بـاغ ملـی و جایـی کـه اکنـون قـرار دارد، 

منتقـل شـد. در ایـن زمـان البتـه مسـافرخانه‌های 

متعـدد امـا کوچکـی در مشـهد فعالیـت می‌کردنـد. 

نـام برخی از این مسـافرخانه‌ها را می‌توان از فهرسـت 

درخواسـت‌کنندگان سیم‌کشـی بـرق از اداره بـرق 

مشهد، استخراج کرد. مسافرخانه ابراهیم گرمرودیان 

در فلکه جنوبی، مسـافرخانه سیدابوالقاسـم مشـکوه 

در خیابان طهران، سـه مسـافرخانه سـیدتقی صفوی 

در بازارچـه حکاک‌هـا، فلکـه شمالی و خیابـان علیا و 

 نیز مسـافرخانه کرامـت در فلکه جنوبـی، از این جمله

 هستند.

منابع:

»تاریخ اقتصادی مشـهد«، تألیف علی نجف‌زاده.

اسناد موجود در سازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایران.

اسناد موجود در سـازمان اسناد شهرداری مشهد. 

مروری بر تاریخ ایجاد مهمان‌پذیرها در مشهد قدیم

ماجرای مهمان‌خانه‌های ارض اقدس

نمایی از چهار‌طبقه خیابان خسروی

مهمانخانه باختر. مشهد. دوره پهلوی اول

مهمانخانه طوس

مشهد قدیم

سـیده‌نعیمه زینبـی| بهـار و تابسـتان، فصـل سـفر اسـت و مشـهد هـم  کـه همـواره یکـی از مقاصـد سـفر بـوده، 

همیشه آمار مسافرانش نسبت‌به دو فصل دیگر بیشتر بوده است؛ مسافرانی که نخستین نیازشان در این 
دیار، اسکان و یافتن جا و مکان مناسب برای اقامت چندروزه است. همین موضوع هم سبب شد به‌سراغ 
گر بخواهیم  تاریخ ساخت مهمان‌پذیرها در مشهد برویم و از این تاریخ کمتر گفته شده در شهر بگوییم. ا
گزیریم به‌سراغ مهمانسرای رضوی برویم.  به تاریخچه مهمان‌پذیرها و زائرسراها در مشهد بپردازیم، نا
در میان اخبار و اسناد، این مهمانسرا نخستین محلی بوده که در این شهر به زائران، اختصاص پیدا کرده 
گر از این مکان که درباره آن زیاد گفته شده است، گذر کنیم و آن را کنار بگذاریم، مشهد سال‌ها از  است. اما ا
کن اقامتی محروم بوده است. با تسهیل راه‌های ارتباطی و افزایش مسافران ارض‌اقدس، ساخت  داشتن اما
گزیر، تبدیل شد و راهی برای درآمدزایی همشهری‌هایمان گشوده  زائرسراها و مهمان‌پذیرها به یک اقدام نا

 شد.


